
  

  

  
  
  

 
البلاغه تبيين مباني و اصول تربيت اجتماعي در نهج  

 
  دکتر سعيد بهشتي

  استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

  علي افخمي اردکانيمحمد

  دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفة تعليم و تربيت
  

  چکيده

توسعه هرچه بهتر روابط صحيح اجتماعي افراد يک جامعه، بستگي به تـدوين و ارائـه تربيـت         

از آنجـا کـه     . هـاي تربيتـي آن جامعـه دارد         اجتماعي برپاية فرهنگ، عقايد، اهـداف و سياسـت        

ت، بر پيروان اين مکتب، خـصوصاً اوليـاي تعلـيم و تربيـت     فرهنگ جامعة ما فرهنگ اسلام اس   

جامعه لازم است در مرحله اول به تبيين و تشريح قواعد موجود در تربيت اجتماعي مطلوب و    

  .منطبق بر موازين اسلامي اقدام کنند

اين مقاله براي وصول به اين مقصود نخست به ارائه تعريف تربيت اجتماعي براساس سخنان   

البلاغـه     پرداخته، آنگـاه مبـاني و اصـول تربيـت اجتمـاعي را بـر مبنـاي نهـج                  ) ع(حضرت علي 

  .تحقيق حاضر، از نوع تحقيقات کاربردي است. استخراج و تبيين خواهد نمود

ايـن روش،   . در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از تحليل محتوا استفاده شـده اسـت               

 توصـيف و ارائـه      ،يا يک مـتن بـا هـدف تحليـل         سازي محورهاي يک موضوع       در پي برجسته  

  .باشد ها مي موقعيت
  

  هاي کليدي  واژه

  .تربيت، تربيت اجتماعي، مباني تربيت اجتماعي، اصول تربيت اجتماعي
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  مقدمه

البلاغــه يكــي از  بررســي و تبيــين مبــاني و اصــول تربيــت اجتمــاعي موجــود در نهــج 
شورمان ايـران و يكـي از اهـداف و          ترين اقدامات در عرصة تربيت اجتمـاعي ك ـ         اساسي

منـد بـه معـارف       هاي آموزشي علاقه    اصول مهم حاكم بر نظام آموزشي كشور، بلكه نظام        
تربيت اجتماعي هم يكي از اهداف تربيت و هم يكي          «. آيد  حساب مي   غني دين اسلام به   

  ).۸۲، ص۱۳۶۸عسكريان، (» آيد حساب مي از اصول مهم حاكم بر آموزش و پرورش به
هـاي مختلـف معرفـت        عنوان بخشي از علوم انساني، از حـوزه         زش و پرورش به   آمو

ها و اهداف خود، از فلسفه        آل  گيرد و در تعيين ايده      براي رسيدن به اهداف خود بهره مي      
از طرفي نبود تربيت اجتماعي مناسب در يـك جامعـه   . پذيرد  و دين بيشترين تأثير را مي     

د آن جامعه خواهد شد، لـذا بـر عهـده گـرفتن امـر               منجر به معضلات فراواني براي افرا     
تربيت اجتماعي از جمله وظـايف مـسئولين تربيتـي، بلكـه وظيفـه حاكمـان آن جامعـه                 

حق شما بر من اين اسـت كـه از          «: فرمايد  در همين رابطه مي   ) ع(حضرت علي . باشد  مي
شـما را   المال را ميـان شـما عادلانـه تقـسيم كـنم، و                خيرخواهي شما دريغ نكنم و بيت     

» آموزش دهم تا نادان نمانيـد و شـما را تربيـت كـنم تـا راه و رسـم زنـدگي را بدانيـد                       
  ).۶۰، ص۳۴، خطبه البلاغه نهج(

با توجه به نكات فوق و اين نكته كه امر تربيت، تنها جنبه فردي ندارد بلكه عـواملي          
ه هـا، ديـن، مهـارت و عـادات افـراد يـك جامع ـ               چون روابط اجتماعي، فرهنگ، ارزش    

كه تربيت اجتمـاعي   عنوان مانع و مقتضي در امر تربيت دخالت دارند و با توجه به اين              به
هاي ديني و الهي است كه موجب          دسته از آموزه    به معني آن  ) ع(مورد نظر حضرت علي   

هـاي جامعـه      معني تطبيـق بـا خواسـته       شود و صرفاً به     اصلاح رابطه انسان با ديگران مي     
قبل از هـر اقـدامي بـه بررسـي و تبيـين مبـاني و اصـول تربيـت                    نيست، لذا لازم است     

اجتماعي با توجه به عوامل فوق ازجمله عامل دين مبين اسلام اقدام شـود، تـا در سـاية              
هاي الهي در متربيان الهي       ها و ارزش    ها و دانش    دهي رفتارها و مهارت     آن بتوان به جهت   

 بنـدگي در مقابـل خـدا و تنظـيم روابـط             در متربيان و افراد جامعه پرداخت و آنها را به         
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اجتماعي مبين بـر معيارهـاي اسـلامي كـشاند تـا افـراد هرچـه بهتـر و بيـشتر بـه اداي                       
  . هايشان براي كسب رضايت خلق و خدا دست بزنند مسئوليت

براسـاس مبنـاي    . در اين مقاله به ارائة چهار مبنا و چهار اصل پرداختـه شـده اسـت               
م در امور تربيتي تا حد ممكـن كرامـت متربـي را حفـظ               كوشي  كرامت و اصل عزت، مي    

در مبناي تأثيرگذاري   . نماييم و توان صيانت از شرف و بزرگواري متربي را تقويت كنيم           
شناسـي و اداي   دهيم و به كمك اصل مسئوليت، وظيفه    ها را جهت مي     انسان، تأثيرگذاري 

هـاي    انسان از شـرايط، مراقبـت  در مبناي تأثيرپذيري. آموزيم ها را به متربي مي     مسئوليت
آوريم و طبق اصـل اصـلاح شـرايط و     لازم و بموقعي را از شرايط تأثيرگذار به عمل مي     

در مبناي حسن از ويژگي ذاتـي گـرايش         . كنيم  ها را كنترل مي     روابط انساني، تأثيرگذاري  
 ـ                ها و نيكي    به خوبي  ب ها در انسان بهره برده و طبق اصل آراسـتگي صـورت ارائـة مطال

كنيم تا رغبت و تمايـل بيـشتر متربيـان را برانگيـزيم، خـصوصاً در                  تربيتي را آراسته مي   
  .مسائل اجتماعي كه عامه مردم بايستي به آن گردن نهاده و عمل كنند

  
  بيان مسئله

كند، پس نياز به تربيت اجتمـاعي مناسـب بـراي آشـنايي بـا                 انسان اجتماعي زندگي مي   
رغم بروز انقلاب اسلامي و مطرح شـدن آن   علي. ش داردها و وظايف اجتماعي    مسئوليت

. باشـيم   عنوان قطب عالم اسلام، شاهد عدم وجود مباني تربيت اجتماعي مناسـب مـي            به
عـلاوه توسـعه ابعـاد مختلـف اقتـصادي ـ فرهنگـي، سياسـي ـ اجتمـاعي كـشور و             بـه 

 ـ      ) ع(سازي براي تشكيل حكومت عدل حضرت مهـدي         زمينه اني و  وابـسته بـه تبيـين مب
باشد؛ لذا اين مقاله را در دو بعد نظري و عملي ارائـه               اصول تربيت اجتماعي اسلامي مي    

كنيم كه بخش اهداف نظري آن در پي اسـتخراج، تنظـيم و تـدوين مبـاني و اصـول                      مي
.  باشـد   البلاغـه مـي     ويـژه در نهـج      بـه ) ع(تربيت اجتماعي براساس سخنان حضرت علـي      

منـدان در     اسخگويي به سـؤالات پژوهـشگران و علاقـه        اهداف كاربردي تحقيق، شامل پ    
هاي تطبيقي و كاربردي،      سازي بستر مناسب براي پژوهش      مورد تربيت اجتماعي و فراهم    

  .سازي بستر نظري مناسب براي مراكز تعليم و تربيت جامعه اسلامي است و فراهم
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  :هاي اين تطبيق عبارت است از پرسش
  مفهوم تربيت چيست؟. ۱
  البلاغه چيست؟ تربيت اجتماعي در علوم اجتماعي و نهجمفهوم . ۲
  البلاغه چيست؟ مباني تربيت اجتماعي در نهج. ۳
  البلاغه چيست؟ اصول تربيت اجتماعي در نهج. ۴

  

  بررسي مفاهيم

  مفهوم تربيت. ۱

دهـد كـه لغـت تربيـت را از ريـشه ربـب و ربـو                   هاي معتبر نشان مـي      نامه  مشاهدة لغت 
راغب اصفهاني در كتـاب     . اند  ها، معاني خاصي آورده      براي هر كدام از ريشه     اند و   دانسته

  :نويسد مفردات خويش در باب كلمات ربا، يربوا، رباءً مي
انـد اصـلش از مـضاعف كلمـه رب            از واژه ربوا است و گفتـه      ) تربيت كردم (ربيتُ  «

)ببـ          ) ر  تبـديل شـده    ) ي(ه حـرف    بوده است كه يك حرف آن براي تخفيف در لغت ب
پـس رب  . باشـد  لغت رب به معناي مالك، خالق، مدبر، سرور، منعم و مربـي مـي       . است

رب، دراصل به معناي تربيت و پرورش است و عبارت است           . كننده  يعني مالك و تربيت   
 »درچيزي تا به حدنهايي وتام وكامل خود برسد        از ايجادكردن حالتي پس ازحالتي ديگر     

  ).۲۶، ص۱۳۷۹، به نقل از دلشاد تهراني، ۱۸ق، ص.هـ ۱۴۱۶ الاصفهاني، الراغب(
  :نويسند مؤلفان كتاب آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت مي

از ربا، يربـوا    . باشد  هاي ربا، يربوا يا ربي، يربي يا رب، يرب مي           واژة تربيت از ريشه   «
از . باشـد   ركشيدن، برآوردن، رويانيدن و تغذيه كودك مـي       به معني افزودن، پروراندن و ب     

ريشه رب، يرب به معناي پروريدن، سرپرستي، رهبري كردن، رساندن به فرجـام، نيكـو               
كردن، به تعالي و تكامل رسـاندن، ارزنـده سـاختن، از افـراط و تفـريط درآوردن و بـه                     

 » باشـد يعنـي فـرهيختن انـسان    باشد و اگر منظور از تربيـت، انـسان   اعتدال رسانيدن مي 
  ).۸۹، ص۱۳۸۱، ۳دفتر حوزه همكاري و دانشگاه، ج (

هاي لازم جهت رشد      دهد، همين مورد فراهم كردن زمينه       آنچه در تربيت بشر رخ مي     
پس بـه   . دادن انسان است تا به تدريج استعدادهاي انسان شكوفا شود و به فعليت برسد             
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هـايي اسـت كـه جهـت شـكوفايي            مل كليه تلاش  رسد كه تربيت مورد قبول، شا       نظر مي 
شود، آن هم با هدف ايجاد تكامـل و اعتـدالي در امـور                ها انجام مي    هاي انسان   توانمندي

دنيوي و اخـروي، تكـاملي كـه جنبـة اخـروي آن كمتـر مـورد توجـه علمـاي تربيتـي                       
  .باشد غيرمسلمان مي

  

  مفهوم تربيت اسلامي. ۲

 استعدادهاي خدادادي در هر انسان، جهت ايجـاد         تربيت اسلامي عبارتست از شكوفايي    
از . يك اعتدال در زندگي و با قصد رسيدن به اهداف و كمال مطلوب مورد نظر خداوند               

تربيت يعنـي پـرورش دادن و بـه فعليـت رسـانيدن اسـتعدادها و       «ديدگاه استاد مطهري  
عـلاي كمـال خـود      ايجاد تعاون و هماهنگي ميان آن استعدادها، تا متربي بتواند به حد ا            

تمامي تعاريف علماي اسلامي حول همين تعريف و بـا تأكيـد كامـل بـر هـدف                  . برسد
  ).۹۶همان، ص(» اند كسب قرب الهي بيان شده

اي كه بـه سـوي        گونه  تربيت، هدايت و اداره جريان ارتقايي و تكاملي بشر است، به          «
 ابعاد وجودي او در     تربيت، احياي فطرت خدا آشناي انسان و پرورش       . جهت دهد ) االله(

هـاي    طبـق بررسـي   ). ۲۷، ص ۱۳۷۸قـائمي،   (» نهايـت اسـت     جهت حركت به سوي بـي     
شود كه تربيت اسلامي به دنبال شـكوفايي   شده از نظرات علماي مسلمان معلوم مي        انجام

هاست تا هدف تكامل و ارتقاي متعادل زنـدگي دنيـوي و              تمام استعدادهاي مثبت انسان   
  .مندي از رضوان الهي نائل شود  شود و بشر به قرب الهي و بهرهها تأمين اخروي انسان

   
  شناسي مفهوم تربيت اجتماعي از ديدگاه جامعه. ۳

لازم است قبل از بررسي مفهوم تربيت اجتماعي يادآور شويم كه سه ديدگاه فردگرايـان               
اسـي  گرايان و ديدگاه اسلام در مورد اهميت و اولويت فرد يا جامعه، نقـش اس                و جامعه 

گرا، معتقد است كه اجتماعي       ديدگاه جامعه . كند  در تربيت اجتماعي و تعريف آن ايفا مي       
ها و هنجارها، براي هماهنگي و سازگاري بـا افـراد             شدن به معني همنوايي فرد با ارزش      

گيرد و بر همين اسـاس تربيـت          ديگر جامعه است، پس هويت افراد در جامعه شكل مي         
ناي سازگار شدن افراد جامعه با معيارهـاي مـورد نظـر جامعـه              اجتماعي اين گروه به مع    
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سازي و  پذيري به معنـي هم ـ      جامعه«. ت كنند هاي جامعه شرك    است، تا بتواند در فعاليت    
بنـد،    علاقه(» هاي گروهي و اجتماعي است      ها و هنجارها و نگرش      همنوايي فرد با ارزش   

دن انـسان امـري ثـانوي و    ديدگاه فردگرا معتقد است کـه اجتمـاعي بـو    ). ۹۱، ص ۱۳۸۲
پـردازد، امـا    عارضي بر انسان است و انسان در بستر جامعه به ارضاي نيازهاي خود مـي          

باشد، لذا تربيت اجتماعي نيـز بـه مفهـوم مهيـا نمـودن افـراد                  آنچه اولويت دارد فرد مي    
از ديـدگاه  «. جامعه است، تا بتوانند ديگران را به صورت مفيـد و سـنجيده كنتـرل كننـد        

شدن فراگردي است كه آن فرد به كسب هويت نائـل و بـا پـذيرفتن           دگرايان اجتماعي فر
هاي زندگي قادر به تحقق استعدادهاي بـالقوه خـود    ها، و شيوه ها، هنجارها، آرمان  ارزش

  ).۹۱، ص۱۳۸۲همان، (» شود مي
تـوان گفـت      شناس در باب تربيت اجتماعي مـي        بندي تعاريف علماي جامعه     از جمع 
تماعي، جرياني است كـه طـي آن نظـام تربيتـي حـاكم بـر جامعـه هنجارهـا،                    تربيت اج 

ها، طرز رفتارها، قواعد مورد نياز افراد جامعه و روابط هر فـرد               ها، الگوها، انگيزه    مهارت
. هـاي خـود، ايفـاي نقـش نماينـد      دهد، تـا افـراد بتواننـد براسـاس آموختـه      را شكل مي  

هـا و   هـا، طـرز تلقـي    ها، انگيزه جارها، مهارتشدن، جرياني است كه در آن هن       اجتماعي«
گيرد تا ايفاي نقـش كنـوني و آتـي او در جامعـة مناسـب و                   رفتارهاي هر فرد شكل مي    

  ).۱۰، ص۱۳۶۹ميلبرن، . كار تلج ـ جي اف.جي(» مطلوب شناخته شود
هاي   تربيت اجتماعي، آشنايي با مفاهيم مختلف زندگي گروهي و مزايا و محدوديت           «

خـانواده و امـت اسـلامي و جامعـة     (هـاي اجتمـاعي    ماعي و شناخت گـروه  زندگي اجت 
  ).۴۷، ص۱۳۶۸شكوهي، (» ها و معيارها و قوانين حاكم بر آنهاست و ارزش) بشري
  

  بررسي مفهوم تربيت اجتماعي در اسلام. ۴

چون بررسي مفهوم تربيـت اجتمـاعي، وابـسته بـه داشـتن تـصويري روشـن از مفهـوم          
ي و يا غيرفطري بودن اجتماع انساني است؛ لذا اين نكته را يادآور            اجتماعي بودن و فطر   

شويم كه غالب دانشمندان اسلامي، انسان را فطرتاً اجتماعي دانسته و اجتماعي بـودن        مي
. داننـد   نمـي ... انسان را به خاطر دلايلي چون جبر اجتماعي و يا حسابگري و يا توافق و              
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در ذاتش گرايش به زيـستن بـا جمـع را در خـود              دانشمندان اسلامي معتقدند كه انسان      
هر فرد انساني فطرتاً اجتماعي است و اين خصيصة اجتماعي، به كمك دو نيروي              «. دارد

با توجه به نكات    ). ۵، ص ۱۳۶۰طباطبايي،  (» رسد  علم و اراده به تدريج به حد كمال مي        
ه حـضرت   شـود كـه ديـدگا       البلاغـه مـشخص مـي       شده در نهج    هاي انجام   فوق و بررسي  

حـضرت بـه تربيـت      . محورانـه اسـت      به تربيت اجتمـاعي، ديـدگاه خـدا         راجع) ع(علي
. اش با خـدا و ديگـران بكـشاند، معتقـد اسـت              اي كه انسان را به اصلاح رابطه        اجتماعي
كسي كه ميان خود و خدا را اصلاح كند، ميـان او و مـردم را اصـلاح              «: فرمايد  ايشان مي 

 ١»كنـد  تش را اصلاح كند، خدا امر دنيايش را اصلاح مـي خواهد كرد و كسي كه امر آخر    
  ).۴۵۶، ۸۹، حكمتالبلاغه نهج(

هـاي صـرفاً    ما بـه دنبـال مـلاك      ) ع(پس در تربيت اجتماعي مورد نظر حضرت علي       
دنيايي و مورد تأييد جامعه و يا دولتمردان يك كشور نيستيم، بلكـه آنچـه مـلاك تأييـد                  

  .باشد ك حق ميها در تربيت اجتماعي است، ملا ارزش
هايي است كه ضوابط مذهبي آن       درواقع آنچه در تربيت مطرح است، تكيه بر ارزش        «

قائمي، (» ها اگرچه جنبة ملي هم داشته باشند مردودند         كند و طبعاً بقيه ارزش      را تأييد مي  
  ).۲۵۴پيشين، ص

 ـ    شود كه تربيت اجتماعي مورد نظر نهـج         براساس نكات فوق معلوم مي     ة البلاغـه، كلي
شـود و     هاي ديني و الهي است كه موجب اصـلاح رابطـة انـسان بـا ديگـران مـي                    آموزه

  .رساند ها را به هدف نهائي قرب الهي مي سرانجام انسان
گرايان شـبيه نيـست، بلكـه     لازم به ذكر است كه نظر اسلام به نظر فردگرايان و جمع       
عنـوان نمونـه از ميـان      به.اند اسلام معتقد است انسان و زندگي اجتماعي وي هر دو مهم    

متفكران اسلامي، استاد مطهري به نظر سومي راجع به اصالت فرد و جامعه اشاره نمـوده     
چون وجود افـراد را حـل       . داند  اسلام هم فرد را و هم جامعه را اصيل مي         «: نويسد  و مي 

نظر  الفردي است و از آن جهت كه نوع تركيب افراد را از              لةداند، اصا   جامعه نمي شده در 
داند كه به واسطة آن افـراد         مسائل روحي و فكري و عاطفي، از نوع تركيب شيميايي مي          

                                                      
١ .»لَحااللهِ اَص نيب و هنيا بم لَحاَص ناسِ،مالن ينب و هينا بااللهُ م اهنيد االلهُ اَمر اَصلَح هترآخ اَمر اَصلَح نو م «. 
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  ).۳۳۹، ص۲ج ،۱۳۶۹ مطهري،(» است  الجمعيلةيابند، اصا درجامعه هويت جديد مي
باشـد و معتقـد اسـت كـه ايـن       اسلام، معتقد به يك روح جمعي حاكم بر جامعه مي    

! اي مردم «: فرمايد  مي) ع(حضرت علي . زند  روح جمعي، سرنوشت آن جامعه را رقم مي       
بخـشد و سرنوشـت       آورد و وحـدت مـي       همانا آن چيزي كه عموم را در خود گرد مـي          

يعنـي  ). ۳۰۰، ص۱۳۸۲دشـتي،  . (»دهـد، خـشنودي و خـشم اسـت          مشترك به آنها مـي    
رضايت يا عدم رضايت مردم بر كـاري، موجـب سـاختن سرنوشـت آن فـرد و جامعـه             

حال نشانگر اين نكته است كه هم فـرد و هـم جمـع داراي اهميـت                 باشد و در عين       مي
باشند، و اين نظري است كـاملاً متفـاوت بـا دو ديـدگاه      بوده و داراي اثر بر همديگر مي  

بـر همـين اسـاس نيـز نـوع تربيـت اجتمـاعي ديـن اسـلام،                  . گرايان  فردگرايان و جامعه  
به عبارتي ديگـر در     . ي دارد شناخت  هاي اساسي و جدي با مكاتب فلسفي و جامعه          تفاوت

شود و هـم بـه        تربيت اجتماعي اسلامي هم به سرنوشت، تربيت و آيندة فرد بها داده مي            
  .تربيت و آينده اجتماعِ بشر

  
  مفهوم مباني تربيت اجتماعي. ۵

باشـد، لـذا    ها و امكانـات در اختيـار انـسان مـي      مباني آموزش و پرورش بيانگر موقعيت   
هاي موجود در انسان است كه او را          ت اجتماعي نيز تمامي توانمندي    منظور از مباني تربي   

 آدمـي، و از    مبـاني در تعلـيم و تربيـت از موقعيـت          «. شـود   به سوي هدفي رهنمون مـي     
شـكوهي،  (» كنـد   ها و نيازهاي زندگي انسان بحث مي        امكانات در دسترس و محدوديت    

  ).۶۱، ص۱۳۸۰
باشد نه مباني     ين مقاله صرفاً مباني ديني مي     لازم به ذكر است كه مباني مورد نظر در ا         

اسـت  ) ع(و ائمه ) ص(بنيادهاي ديني، برگرفته از قرآن و سنت پيامبر       . فلسفي و يا علمي   
. باشـد   و بارزترين ويژگي مباني دين اسلام اين است كـه موافـق بـا فطـرت انـسان مـي                   

 و اساسـاً سـنن و   قواعدي كه بر فطرت انساني استوار است با مباني ديني تنـافي نـدارد   «
» گـذاري شـده تعارضـي نـدارد         اصول حاكم بر دنيا با مباني و اصولي كه دين بر آن پايه            

  ).۴۳، ص۱۳۷۷دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (
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هاي توصيفي و اخباري نـاظر        سري گزاره   مباني تربيت اجتماعي، عبارت است از يك      
ر شكوفاسـازي و سـاماندهي آن       ها و استعدادهاي موجود در انسان، بـه منظـو           بر توانايي 

هـا،    در تحقيق حاضر، منبع استخراج ايـن گـزاره        . استعدادها در راستاي تربيت اجتماعي    
  .باشد البلاغه مي در نهج) ع(سخنان حضرت علي

  
  مفهوم اصول تربيت اجتماعي. ۶

اي است كه هر كاري با تكيه و توجه بـه آن              اصل، همان قواعد يا نظريات پايه و اساسي       
توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه اصـول بنيـادي و                . شود   موجود انجام مي   اصول

اصول در معناي بنيادي، نظرياتي اسـت كـه از   . باشند كاربردي داراي تعريفي متفاوت مي   
  .شود حيات انسان استخراج مي

هاي نظريي كه از عواملِ موجود در حيات اسـتخراج            گاه  اصول عبارت است از تكيه    «
  ).۵۶، ص۱۳۳۱هوشيار، (» عنوان ملاك عمل بايد درنظر گرفت آن را بهشده است و هم 

تواننـد بـه      اصول تعليم و تربيت، ابزاري است براي مربيان كه با اسـتفاده از آن مـي               «
بيني كافي تصميم بگيرند و وظايف تربيتي خود را به نحو             موقع و در عين حال با روشن      

  ).۲۷، ص۱۳۶۷شكوهي، (» بخشي انجام دهند رضايت
گونـه دارد و سـاختة    اي وحي البلاغه ريشه اصول تربيت اجتماعي مورد بحث در نهج    

پس اصول تربيت اجتمـاعي مـوردنظر در ايـن تحقيـق،     . فكر بشر و قواعد بشري نيست 
دهنـده   البلاغه است كه جهت  هاي تجويزي و انشايي اساسي و كلي موجود در نهج           گزاره

  .اقدامات موردنظر در عرصة تربيت اجتماعي استها و  كننده تدابير و روش و منسجم
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  مبناي كرامت. ۱

 معنـاي    كرامت در لغـت بـه     «. كرامت به معناي بزرگي و ارزشمندي وجود  انسان است         
، ۱۲ق، ج .، هــ    ۱۴۱۶منظـور،     ابـن (» باشـد   بزرگوار شدن، شرافت و حرمت داشـتن مـي        

باشد و     از ديدگاه اسلام، انسان داراي خلقتي ويژه و برتر از ساير موجودات مي             ).۷۶ص
خداوند بعد از خلقت آدم به خـويش  . همين امر سبب كرامت و برتري انسان شده است 
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مبارك بـاد بـر خـدايي كـه بهتـرين      ؛ فَتبارك االله اَحسن الخَالقين «: فرمايد  تبريك گفته و مي   
عني دوري جـستن از  اما در ديدگاه تربيتي كرامت ي). ۱۴مؤمنون، آية   (» هاست  كننده  خلق

كرامت يعنـي پـاكي و دوري از پـستي و فرومـايگي و         «. مايگي انسان عوامل ذلت و دون   
  ).۲۱، ص۱۳۷۱جوادي آملي، (» برخوردار شدن از اعتلاي روحي

و در  آيـد     حساب مـي    گونه كه گفته شد، انسان ذاتاً يك موجود صاحب كرامت به            آن
تمام ابعاد تربيتـي خـصوصاً تربيـت اجتمـاعي تـلاش بـر ايـن اسـت تـا ايـن ارزش و                        

اما كرامت، صرفاً ذاتي نيست بلکه اكتسابي هـم         . بزرگواري انساني حفظ و صيانت شود     
تواند با برخي اعمـال بـر كرامـت           هست؛ يعني انسان علاوه بر كرامت ذاتي كه دارد، مي         

ميان ملاك كسب كرامت اكتسابي است، انتخـاب آگاهانـه     آنچه كه در اين     . خود بيافزايد 
ها داراي ارزش مطلـق و   در اين مسير طبعاً همة انسان«. راه كمال و تقوا در زندگي است 

هـا و فـضايل والايـي         يكسان نخواهند بود، بلكه اهل ايمان و عمل صـالح، داراي ارزش           
  ).۱۹۲، ص۱۳۷۲فرهاديان، (» رسند هستند و به كرامت بيشتري مي

 سبب كرامت ذاتيش ميل به كسب كمال و ترقي دارد؛ لـذا خداونـد متعـال            انسان، به 
امـا بـا وجـود      . بستر مساعد رشد و تكامل را در وجود انسان به وديعـه گذاشـته اسـت               

كرامت ذاتي، بر هر انساني لازم است كه خود، به كسب كرامت اكتسابي دسـت بزنـد و                  
.  سبب لطمه به كرامت انساني اسـت دوري گزينـد          هاي زندگي كه    از فرومايگي و پستي   

كوشد در همه حال كرامت انساني متربيان را حفـظ نمايـد و در                نظام تعليم و تربيت مي    
ترين كارش، آگاه كردن متربيان بـه ارزش ذاتـي وجودشـان و يـاد دادن                  اين جهت اولي  

در . اشـد ب  چگونگي حفظ و تقويت كرامت ذاتي و تلاش براي كسب كرامات بيشتر مـي             
انساني كه ارزش و كرامت خـود را درك كنـد،   )  ع(همين راستا به فرمودة حضرت علي   

آن «: فرمايـد   حـضرت مـي   . كند  هرگز با تبعيت از اميالش، خود و كرامتش را پايمال نمي          
» ١برايش ارزشمند است، اميالش بـرايش پـست خواهـد شـد           ) نفسش(كسي كه خودش    

در سـخني ديگـر از كـاري كـه          ) ع(ضرت علي ح). ۵۲۶، ص ۴۴۹نهج البلاغه، حكمت    (
اند، هرچند كـه آن  كـار، مـا را بـه      شود برحذر داشته سبب لطمه به كرامت خويشتن مي     

                                                      
١ .نمهواتهش لَيهع تانه ،هفْسن لَيهع تمكَر . 
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هـا و تمـامي مـسئولين يـك           اين سخن خطابي كلي به تمام انسان      . برخي اهداف برساند  
 حـضرت . دار نكننـد    جامعه است كه براي دستيابي به اهداف، كرامت انـساني را خدشـه            

نفس خود را از هرگونه پستي بازدار، هرچند تو را به اهدافت رسـاند، زيـرا                «: فرمايد  مي
بـرده ديگـري   . دهي، بهـايي بـه دسـت آوري    تواني به اندازة آبرويي كه از دست مي  نمي

  ).۳۷۸، ص۳۱همان، نامه (» ١مباش، در حالي كه خدا تو را آزاد آفريده است
جامعه وقتي ميسر است كه يك نظـام تربيتـي          حفظ و ارتقاي كرامت انساني در يك        

كارآمد، بستر مناسبي را براي حفظ و ارتقاي كرامت انساني در جامعه و بين مردم فراهم                
يعني با تربيتي شايسته، رعايت احتـرام متقابـل را بـه افـراد آموختـه و افـراد را بـه          . كند

اگـر  . ن را حفظ نمايند   رعايت شئون همديگر ترغيب نمايد و خود نيز عملاً كرامت انسا          
هـا از عـواملي كـه سـبب           شود و همه انـسان      چنين اتفاقي افتاد، حق ميان مردم عزيز مي       

ضـمن بيـان ايـن نكتـه كـه          ) ع(حضرت علي . گزينند  شود، دوري مي    پستي و دنائت مي   
هاي زيادي در صدر اسلام كشيدند تـا بـه عـزت و سـربلندي رسـيدند،                   مسلمين سختي 

  :شمرد گونه برمي امت اكتسابي در انسان را اينعوامل ايجادكنندة كر
كه خداوند تلاش و اسـتقامت و بردبـاري در برابـر ناملايمـات آنهـا را در راه                  تا آن «

ها را براي ترس از خويش مشاهده نمود، آنـان را             دوستي خود، و قدرت تحمل ناراحتي     
زرگـواري، و تـرس     ها نجات داد، و ذلت آنان را به عزت و ب            از تنگناهاي وبال و سختي    

هـا قـرار داد، و    آنان را به امنيت تبديل فرمود، و آنها را حاكم و زمامدار و پيشواي انسان     
قدر كرامـت و بزرگـي از طـرف خـدا بـه آنهـا رسـيد كـه خيـال آن را نيـز در سـر                              آن

  ).۲۸۰، ص۱۹۲همان، خطبه (» ٢پروراند نمي

وظـايف خـود، از جملـه       دهد كه اگر امت اسلامي بـه          اين روايت حضرت نشان مي    

                                                      
١ .           لَن كنبِ، فَاغَائلَي الرا كاقَتنْ سا ةً، ونِيكُلَّ د نع كفسن اَكرِم             ـرِكغَي دبع كُنلَا ت اً، وضوع فْسِكن نذُلُ مبا تبِم اضتعت 

  .و قَد جعلَك االلهَ حراً
٢ .         ـضم نم ملَه هوفخ نم وهكرلْمالَ لمتحالا و ،هتحبم يف لَي الَاذَيع مهنبرِ مالص االلهُ جِد اَيذَا ري اتـاً،   حجلَـاءِ فَرايِقِ الب

فَاَبدلَهم العز مكَانَ الذُّلِّ، و الاَمن مكَانَ الخَوف، فَصاروا ملُكَاً حكَّاماً، و اَئمةً اَعلَاماً، و قَد بلَغت الكَرامةُ من االلهِ لَهـم مـا    
بِهم لَيهالَ ابِ الاَمذْهت لَم. 
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اسـلامي   تربيـت اجتمـاعي صـحيح و      ها كه ناشي از     برابر سختي  استقامت در  بردباري و 
از . يابنـد   نايافتني در امور مختلف زندگي دست مي        باشد عمل كنند، به كرامت وصف       مي

فرمـود و     هـا نهـي مـي       كننده عزت انسان    ازهرگونه عامل تخريب  ) ع(طرفي حضرت علي  
زدن بـه    رفتار ديگران يا عمل خودشـان، سـبب لطمـه          كه اعمال و   ودوقت حاضر نب   هيچ

ترين درس تربيتـي بـراي تمـامي مربيـان            كرامت انساني اشخاص شود و اين امر، بزرگ       
به شخـصي كـه پيـاده در ركـاب ايـشان            ) ع(مثلاً حضرت علي  . باشد  تعليم و تربيت مي   

چـون منـي، موجـب فريفتـه     بازگرد كه پياده رفتن چون تويي با  «: كرد فرمود   حركت مي 
آنچـه بـه واسـطه    ). ۵۰۴، ص ۳۲۲همـان، حكمـت   (» ١شدن والي وخواري مـؤمن اسـت      

شود، اين است كه انسان را متمايل و خواسـتار مكـارم و               كرامت براي متربي حاصل مي    
  .كند ها مي نيكي

وقتي اساس تربيت بر كرامت قرار      . كند  انسان با كسب كرامت، ميل به مكارم پيدا مي        
 و همة امور تربيتي صورتي از كرامت انساني بيابد، ميل به مكارم در آدمـي جوانـه                  گيرد
ها كـه   بيند كه به حرام نشيند و انسان كريم خود را برتر از آن مي زند و به بردباري مي     مي

شـود و بـستر       چنين انساني از نافرماني و تباهكاري پـاك مـي         ... آور است ميل كند     پستي
  ).۳۸۰دلشاد تهراني، پيشين، ص. (كند ميتعالي خود را فراهم 

  
  اصل عزت

عـزت،  «. باشـد   ناپـذيري مـي     عزت در لغت به معني صلابت و قوت و حالـت شكـست            
دلشاد (» گذارد انسان مغلوب كسي و چيزي گردد و شكست بخورد           حالتي است كه نمي   
  ).۳۸۳تهراني، پيشين، ص

نش در برابـر صـاحبان      عزت در مورد انسان يعني حفظ آبرو و شخصيت و عدم كر           «
كه اصل عزت براي خداونـد اسـت          با وجود اين  ). ۱۸۷، ص ۱۳۷۵عبدوس،  (» زور و زر

من كَانَ يريد العزةَ فَللَّـه  «. كند اما خداوند آن را به هر كسي كه طالب عزت باشد اعطا مي     
هركه خواهد  ؛ هركه عزت خواهد پس بداند كه عزت همه از خدا است و به               العزة جميعاً 

                                                      
١ . ،عجرنِاوملْملَّةٌ لذمي، واللْوةٌ لتني فثلم عم كثْلم يشنَّ مفَا. 
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العزه دانسته است و ايـن وصـف نـشانگر     خداوند خود را رب   ). ۱۰فاطر، آية   (» دهد  مي
طبـق ايـن    . پرور اسـت    آن است كه خداوند مالك و صاحب عزت و تدبير بوده و عزت            

 او ،شود؛ يعني خداوند تعـالي  بيان هركس راه بندگي بپيمايد، به عزت حقيقي رسانده مي 
خداوند ـ كـه   «: فرمايد مي) ع(حضرت علي. سازد ناپذير مي سترا بزرگ، ارجمند و شك

نام او بزرگ است ـ ياري كند هر كه او را ياري كند و عزت بخشد هر كـسي كـه او را    
پس تقوا و ايمـان بـه       ). ۴۰۲، ص ۵۳، نامه   البلاغه  نهج(» ١عزيز دارد، بر عهده گرفته است     
امري شخصي است؛ اما تقـوا در  هرچند كسب تقوا . باشد خداوند، معيار كسب عزت مي   

باشد، لذا در بحـث تربيـت اجتمـاعي           تمام امور زندگي حتي امور اجتماعي نيز لازم مي        
جـو و حـافظ     اي تربيت نماييم كه در ساية تقـواي الهـي، عـزت             گونه  بايستي متربي را به   

اگر انسان متوجه اين حقيقت شـود كـه خداونـد، صـاحب             «. عزت خود و ديگران باشد    
ت و هر عزيز ديگري در برابر او ذليل است، و همه موجودات فقير و در نفس                 عزت اس 

العزه، با سلوك     پس عزت حقيقي را از رب     ... اند و مالك هيچ چيزي نيستند       خويش ذليل 
طلبي چون دژي محكـم،       اصل عزت ). ۳۸۵دلشاد تهراني، پيشين، ص   (» بندگي طلب كند  

گردانـد؛چرا كـه انـسان        هـا دور مـي      هيكنـد و از تبـا       هـا حفـظ مـي       نسان را از وسوسه   ا
رود و تنهـا   كننده، صلابت و ارزش انساني نمـي  رسيده زيربار هيچ عامل خفيف    عزت به

  .باشد مطيع امر الهي مي
اولياي تربيتي بايستي در جهت ايجاد احساس عزت و رعايت عـزت واقعـي متربـي             

كنـد   احساس عزتمندي ميتلاش كنند؛ چرا كه گاه انسان بدون داشتن عزت واقعي، تنها    
عـزت، صـفتي واقعـي و       . اي بـه حـال وي نـدارد         خالي فايـده    و اين احساس پوچ و تو     

وجودي است و هرگاه معيار آن يعني تقوا موجود باشد، عزت نيـز موجـود اسـت، امـا                   
  .احساس عزت لزوماً چنين نيست و گاه ممكن است وهمي و پنداري باشد

كه عزيز    كند، بدون آن    تنها احساس عزت مي   احساس عزت دوگانه است، گاه كسي       «
  ).۱۳۵، ص۱۳۷۴باقري، (» باشد و گاه شخص واقعاً عزت را در خود ايجاد نموده است

ها عامل عزتمندي دانسته شده است، قبول ديـن           يكي از عوامل مهمي كه براي انسان      
                                                      

١ .هزاَع نازِ مزعا و ،هرصن نرِ مصكَفَّلَ بِنت قَد ،هملَّ اسج هنفَا. 
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تمـاعي بـا    نظـام تربيـت اج    . باشـد    جهاني و اجتماعي مي     ترين آيين   اسلام به عنوان كامل   
معرفي هرچه بهتر و بيشتر مكتب اسلام به متربيان، آنها را در جهـت كـسب عزتمنـدي                  

درواقـع آشـنا نمـودن      . كنـد   هرچه بيشتر و دوري از هرگونه خفت و ننگي، كمـك مـي            
متربيان با دين اسلام از بزرگترين اقدامات در بعد تربيت اجتمـاعي و عـاملي بـزرگ در                

  .باشد لمين ميكسب، حفظ و ارتقاي عزت مس
هاي كرامت خود را بر آنان        هاي الهي بال    چگونه نعمت  «:فرمايد  مي) ع(حضرت علي 
شدند،  ها غرق   درميان نعمت ... هاي آسايش ورفاه برايشان روان ساخت       گستراند وجويبار 

ودربرخي زندگاني شادمان شدند، اموراجتماعي آنان درساية حكمت اسلامي استوار شد           
آنگـاه حـاكم جهـان    . ايدار آرام گرفتند و به حكومتي پايـدار رسـيدند         و در پرتو عزتي پ    

هـاي    كردن ارزش  با زنده  كشيديد، و  آگاه باشيد، شما اكنون دست ازرشته اطاعت      ... شدند
احزاب گوناگون   وحدت وبرادري به   از  پس... جاهليت، دژمحكم الهي را درهم شكستيد     

مپنداريد و به عذر اينكـه آگـاهي نداريـد          پس وعدة عذاب خدا را دور       ... ايد  تبديل شده 
  ).۲۸۲، ص۱۹۲، خطبه البلاغه نهج(» ١خود را گرفتار نسازيد

در اين خطبه به خـوبي عوامـل ايجـاد عـزت اجتمـاعي و عوامـل                 ) ع(حضرت علي 
نظام تربيت اجتماعي با تشريح ايـن عوامـل         . اند  كنندة عزت يك ملت را بيان نموده        نابود

آفـرين و عوامـل مخـرب عزتمنـدي آگـاه             ا با عوامل اجتماعيِ عزت    براي متربيان، آنها ر   
اگـر نظـام تربيتـي،      . كوشـد   سازد و بدين واسطه در حفـظ حيـات يـك جامعـه مـي                مي

يابي را در متربيان خود ايجاد نكند و يا خـداي نـاكرده در دسـتگاه         خواهي و عزت    عزت
اعي آحـاد جامعـه بـه    توجهي شود، و تربيت اجتم ـ تعليم و تربيت به اصل مهم عزت بي    

طبق بيـان معـارف     . آيد  ها فراهم مي    ذلت بگرايد، در اين صورت زمينه بسياري از تباهي        
اسلامي اطاعت از خداوند، كسب تقـوا، آزاد شـدن از قيـد دنيـا، پـاس داشـتن حقـوق                     

                                                      
١ .        لَه اَلَتاَس ا وهتامكَر احنج هِملَيةُ ععمالن ترشن فـي         كَيوا فحا فاَصـبهكاترب دوائي عف لَّةُ بِهِمالم فَّتالت ا وهيمعاوِلَ ندج م

                      ـزع ـفلَـي كَنالحَـالُ ا ـمهتآو رٍ وقَاه لطَانلِّ سي ظف بِهِم ورالاُم تعربت قَد ،هينا فَكهيِشع ةضري خف و ينها غَرِقتنِعم
و بعـد   ... اَلَا و انكُم قَد نفَضتم اَيديكُم من حبلِ الطَّاعة، و ثَلَمتم حصن االلهِ المَضروب علَيكُم بِاَحكَـامِ الجَاهليـة                  ... غَالبٍ

  .بطْشهفَلَا تستبطئُوا وعيده جهلاً بِاَخذه و تهاوناً بِ... المُوالاَة اَحزاباً
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باشـد كـه بـراي     ورزي از جمله عوامل ايجاد و تقويـت عزتمنـدي مـي         ديگران و قناعت  
  .كنيم نظر مي لام از توضيح آن صرفرعايت اختصار در ك

  
  مبناي تأثيرپذيري انسان از شرايط. ۲

. ها در معرض حالات، احساسات، افكار و حوادث زمان و مكان قـرار دارنـد                تمام انسان 
هـا و ملـل مختلـف نيـز بـر             تنها شرايط زمان و مكان، بلكه اعمال و رفتارهاي انـسان            نه

هـا بـر انـسان را شـرايط           يرگـذاري جهـاني و ملـت      رفتارهاي ما مؤثر هستند، كه اين تأث      
كه انـسان در چـه زمـان و مكـاني و تحـت چـه شـرايط                  بسته به اين  . ناميم  اجتماعي مي 

. شـود   اجتماعي و در ارتباط با چه كسي باشد، روند زنـدگي و تربيـت او متفـاوت مـي                  
ط بـا انـسان   كه انسان در جنگ است يا صلح، يا در مكان مقدس يا پليد و يا در ارتبا         اين

گناهكار و يا مؤمن و يا جامعـه و شـرايط سـالم و يـا ناسـالم، از هركـدام تأثيرپـذيري                       
هـا يـا    براساس اين مبنا، بـر نظـام تربيتـي اسـت تـا بـا مراقبـت             . متقاوتي خواهد داشت  

ها و يا حذفياتي از اين حوادث، نوع تأثيرگذاري آنها را تغييـر داده و يـا كنتـرل                     گزينش
تغيير و تحول روزگار و تأثيرات آن بـر جـسم و روح انـساني را                ) ع(حضرت علي . كند

هنگامي كه ديدم سالياني از من      «: فرمايد  گونه بيان مي    طي بياناتي خطاب به فرزندش اين     
گذشت و توانايي، رو به كاستي رفـت، بـه نوشـتن وصـيت بـراي تـو شـتاب كـردم و                       

هـاي   هـا يـا دگرگـوني    كه خواهش پيش از اين... هاي اخلاقي را براي تو برشمردم       ارزش
  ).۳۷۲، ص۳۱همان، نامه (» ١دنيا به تو هجوم آوردند و پذيرش و اطاعت مشكل گردد

توجه بـه گـذر عمـر و        : عبارتند از ) ع(نكات قابل برداشت از اين بيان حضرت علي       
تأثير شرايط روزگار بر جسم و جان انـسان، جلـوگيري از تـأثيرات نـامطلوب زمـان و                   

يع متفاوت و اين نكته كه تربيت ديني و عقيدتي، بايستي خيلي زود و قبـل از                مكان، وقا 
هاي باطل دنيا معطـوف شـود،      مشغولي  كه فكر و حواس انسان به امور انحرافي و دل           اين

دنيـا  «: فرمايـد   حضرت در سخني، تأثير دنيا بر انسان را چنين بيـان مـي            . صورت بپذيرد 

                                                      
اَو يـسبِقَنِي   ... اَي بني اني لَما رأيتنِي قَد بلَغت سناً، و رأيتنِي اَزداد وهناً، بادرت بِوصيتي الَيك، و اَوردت خصالاً منهـا                   . ١

  .الصعبِ النفُورٍالَيك بعض غَلَبات الهَوي اَو فتنِ الدنيا، فَتكُونَ كَ



  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسلامي             ۲۲

هـا را دور و دراز        كند، مرگ را نزديك و خواسـته        ه مي ها را فرسوده و آرزوها را تاز        بدن
» ١بـرد   كه به دنيا نرسيد رنج مـي        شود، و آن     يافت خسته مي    كند، كسي كه به آن دست       مي
دهد كه عملكردها و آرزوهـاي        اين حكمت نيز نشان مي    ). ۴۵۴، ص ۷۲همان، حكمت   (

عميـق آن، فرسـودگي   باشـد كـه از نتـايج مهـم و        ها متأثر از شرايط متفـاوتي مـي         انسان
  .باشد ها و گسترش آرزوهاي او و رنج و محنت براي طالبان دنيا مي انسان

در دگرگوني روزگار   «: فرمايد  حضرت در سخني تأثير دنيا بر انسان را چنين بيان مي          
  ).۴۸۰، ص۲۱۷همان، حكمت (» ٢شود گوهر شخصيت انسان شناخته مي

پـذيرد كـه ايـن        ثيرات متفـاوتي مـي    طبق اين سخن، انسان از شـرايط روزگـاران تـأ          
دهد؛ لذا هر نظام تربيتـي بـا مراقبـت و كنتـرل               تأثيرپذيري، شخصيت انسان را شكل مي     

هـا مـؤثر    تواند بر چگونگي تشكيل شخصيت فردي و اجتماعي انـسان      خاص شرايط مي  
گردد كه نظام تربيت اجتمـاعي بايـستي مجدانـه            از مجموع سخنان فوق معلوم مي     . باشد

كند عوامل اثرگذار بـر انـسان و زنـدگي او را شناسـايي و آن عوامـل را بـه نفـع         تلاش  
  .ها تغيير داده و يا تعديل نمايد توسعه و تعالي زندگي فردي و اجتماعي انسان

  
  اصل اصلاح شرايط و روابط انساني

در مبناي تأثيرپذيري انسان از شرايط، بيـان شـد كـه انـسان از شـرايط زمـاني، مكـاني،                     
اصل اصلاح شرايط، بيانگر اين نكته است كـه بـراي           . پذيرد  اعي و انساني، تأثير مي    اجتم

ايجاد برخي آداب، عادات و رفتارهاي مطلوب در انـسان و حتـي بـراي حـذف برخـي                 
عادات، رفتارها و افكار نادرست، بايستي به دستكاري شرايط و اصلاح شـرايط زمـاني،               

تواند وضع مطلوب و دلخواه مـا را در      ها، مي   دناين تغيير دا  . مكاني و اجتماعي پرداخت   
اي كه به تجربه رسيده اين است كه اگر فرد يـا گروهـي شـرايط           نكته. متربيان ايجاد كند  

مكاني، زماني و يا اجتماعي را اصلاح كنند، ثمرات مثبـت آن را بـراي خـود و ديگـران                
رِ نظـر بحـث تربيـت       البته اصلاح شرايط اجتماعي، بيـشتر منظـو       . مشاهده خواهند نمود  

                                                      
 .من ظَفر بِه نصب، و من فَاته تعب: اَلدهر يخلق الاَبدانَ، و يجدد الاَمالَ، و يقرب المَنِيةَ، و يباعد الاُمنِيةَ. ١

  .في تقَلُّبِ الاَحوالِ، علْم جواهرِ الرجالِ. ٢
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شويم كـه     متوجه اين حقيقت مي   ) ع(در بررسي سخنان حضرت علي    . باشد  اجتماعي مي 
بـه عنـوان نمونـه،      . ايشان بيشتر روي اصلاح شرايط و عوامـل اجتمـاعي تأكيـد دارنـد             

داني كه جنگ و درگيري مـا بـراي بـه دسـت          خدايا تو مي  «: فرمايد  مي) ع(حضرت علي 
هاي حـق و ديـن        خواستيم نشانه   يا و ثروت نبود، بلكه مي     آوردن قدرت و حكومت و دن     

  ).۱۷۴، ص۱۳۱همان، خطبه (» ١گردانيم تو را به جايگاه خويش باز
شود كه فلـسفة تـشكيل حكومـت الهـي ـ اسـلامي، ايجـاد         از اين سخن فهميده مي

باشد و اين امر برعهدة رهبري مسلمان و لايق          شرايط جديد و اصلاح شرايط موجود مي      
 و در صورت تحقق چنين امـري، بزرگتـرين تحـول اجتمـاعي و تربيتـي حاصـل                   است

خواهد شد و در ساية حمايت آن حكومت تمامي قوانين و حدود الهي و اسلامي اجـرا                 
خواهد شد و افراد جامعه به چنان تربيتي خواهند رسـيد كـه خـود، عامـلِ بـه حقـوق،                      

 ـ   پـس نظـام تربيـت اجتمـاعي،     . ودقوانين و مقررات ديني، سياسي و اجتماعي خواهند ب
هـا و جوامـع را شناسـايي       بايستي تمام عوامل مهم دخيل در سرنوشـت و آينـدة انـسان            

اي تربيـت كنـد كـه تأثيرپـذيري آنهـا از              گونـه   نموده و آنها را معرفي نمايد و افراد را به         
 اي عمـل كننـد كـه هرگـاه لازم شـد شـرايط را                گونـه   شرايط با ضرر توأم نباشد بلكه به      

  . اصلاح نمايند و تأثيرپذيري مثبت و مناسبي از شرايط حاصل كنند
كـه   شود به اين معني     روابط انساني مي   يك بعد مهم از اصل اصلاح شرايط، مربوط به        

ها با هم واصلاح رفتارها وكردارها افراد جامعه درمقابل همديگر،            با اصلاح روابط انسان   
ها را دگرگـون كـرده وجهـت دهـيم؛ مـثلاً       ي انسانتوانيم نوع تأثيرگذاري وتأثيرپذير  مي

دهي رفتارها وروابط دوستان وهمسالان وهمكاران دريك جامعـه           اصلاح، كنترل وجهت  
اهداف موجود   ها و   آرمان منطبق بر  اجتماعي مناسب و    تربيت  تواند افراد جامعه را به      مي

يجاد وانجام اصـلاحات    اجتماعي، آموزش چگونگي ا    بنابراين وظيفة نظام تربيت   . برساند
باشد   شدة آن نظام تربيتي به افراد جامعه مي         و اقدامات تربيتي، در راستاي اهداف تعريف      

  .تا افراد بتوانند نوع و ميزان تأثيرپذيري خود از شرايط موجود زندگي را كنترل نمايند

                                                      
١ . نا ماَللَّه                مـالالمَع ـرِدنل ـنلَك ولِ الحُطَامِ وفُض نيءٍ مش اسملَا الت و ،لطَاني سةً فنافَسا منكُنِ الَّذي كَانَ مي لَم هاَن لَمعت ك

كي بِلادف صلَاحالا ظْهِرن و ،ينِكد نم. 



  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسلامي             ۲۴

يكي از مواضع حساس تربيتي سن نوجواني است كه در اين سن افـراد بـه گـزينش               
در دورة نوجواني   «. گيرند   اقدام نموده و تأثيرات زيادي از جمع دوستان خود مي          دوست

تأثيرپذيري دوستان ازهم زياد است و اين وفق يافتن جوانان با همديگر، اگر در راستاي               
  ).۱۹۵، ص۱۳۷۵مرتضوي، (» كند مي انحراف را دچار  اهداف تربيتي نباشد، نوجوانان
 دقيق و با ديد مثبت و هدفمند، مراقـب نـوع رفتارهـاي           نظام تربيتي بايستي زيركانه،   

متربيان باشد و عوامل و شرايط موجـود در محـيط تربيتـي و جامعـه را تـا حـد امكـان            
در مورد اصلاح رابطه بـا ديگـران و حفـظ و برقـراري              ) ع(حضرت علي . اصلاح نمايد 

چون بـرادرت از    «: فرمايد  اند، چنين توصيه مي     رابطة مجدد با كساني كه قطع رابطه كرده       
تو جدا گردد، تو پيوند دوستي را برقرار كن، اگر روي برگرداند تو مهرباني كن و چـون            

گزيند، تو نزديك شو و چون سخت         بخل ورزيد تو بخشنده باش، هنگامي كه دوري مي        
ايـن سـخن حـضرت صـراحتاً بـه          ). ۳۸۰، ص ۳۱همان، نامـه    (» ١گيرد تو آسان بگير     مي

البته مصداق سـخن حـضرت تـا جـايي اسـت كـه              . دي اشاره دارد  فر  اصلاح روابط بين  
  .برقراري و حفظ رابطه با دوست يا ساير مردم به ضرر انسان نباشد

حضرت در سخني ديگر خطاب به كارگزاران حكـومتي، بـراي جلـوگيري از خلـط               
شـان را بـا مـردم         فرمايد كـه كـارگزاران حكـومتي رابطـه          شدن حق و باطل سفارش مي     

اي قرار دهند كه كاملاًً از وضعيت مردم آگاه بوده و توقعات مـردم را بـشناسند و        گونه  به
با اين كار عملاً تربيتي را بر جامعه اعمال كنند كه مردم را به خـود و حكومـت وفـادار                     

گـاه خـود را       هـيچ «: فرمايد  حضرت مي . بار آورند  شناس به   نگه دارند و مسئول و وظيفه     
خـويي و     اي از تنـگ     ار كه پنهان بودن رهبـران از مـردم، نمونـه           مد  فراوان از مردم پنهان   

نهان شـدن زمامـداران، از دانـستن آنچـه بـر آنهـا              . باشد  اطلاعاتي در امور جامعه مي      كم
  ).۴۱۶، ص۵۳همان، نامه (» ٢دارد پوشيده است بازمي

                                                      
١ .      ع همرص دنع اَخيِك نم كفْسلْ نمحا     ـدنعـذْلِ، ولَي البع هودمج دنع و ،ةبالمُقار و لَي الَلَّطَفع هوددص دنع و لَةلَي الص

 .تباعده علَي الدنو، وعند شدته علَي اللِّينِ

اة عنِ الرعيةَ شعبةٌ من الضيقِ، و قلَّةُ علْـمٍ بِـالاُمورِ، و الاحتجـاب               فَلَا تطَولَن احتجابك عن رعيتك، فَانَّ احتجاب الولَ       . ٢
هونوا دبجا احتم لْمع مهنع قْطَعي مهنم.  
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در سخني ديگر، دسـتورهايي جهـت بهبـود روابـط بـين حـاكم و               ) ع(حضرت علي 
دهد كه نتيجه آن موفقيت حكومت ايشان در كارهايش و رضـايت مـردم       يرعيت ارائه م  

  :فرمايد ايشان مي. از حكومت است
رعيت، آنان را كه عيبجوتر هستند، از خود دوركن، زيرا كه مردم عيوبي دارند كـه        از«

پس مبادا آنچه كه برتو پنهان اسـت        . رهبر امت درپنهان داشتن آن ازهمه سزاوارتر است       
دارد  بخيل را در مشورت كردن دخالت نده، كه تورا از نيكوكاري بـازمي          ... نيآشكارگردا

كه درانجام كارها روحيـة   ترساند، ترسو را درمشورت كردن دخالت نده        و ازتنگدستي مي  
را با ستمكاري در     كه حرص  حريص را درمشورت كردن دخالت نده     . كند  تورا سست مي  

را چنان پرورش    وراستگويان بپيوند وآنان   يزكارانتواني باپره   مي تا... دهد  نظرت زينت مي  
باشـند كـه    هاي گونـاگون مـي   بدان مردم از گروه   ! اي مالك ... ده كه تو را فراوان نستايند     

  ).۴۰۴، ص۵۳همان، نامه (» ١اصلاح هر يك از آنها جز با اصلاح ديگري ممكن نيست
ح روابط انساني و   شود كه اصلا    هاي حضرت در اين نامه معلوم مي        از مجموع توصيه  
. شود  ها وگاه با ايجاد رابطه با آنها ممكن مي          انسان رابطه با برخي از    اجتماعي، گاه با قطع   

مردم،  با رهبر كه نوع رابطه تربيتي واجتماعي     شويم  مي حضرت متوجه  طور ازسخنان   همين
تـي  پـس بـر نظـام تربي   . تواند به صميميت و پشتيباني مردم نسبت به رهبر منجر شود          مي

جامعه است كه با ايجاد، اصلاح و تحكيم روابط سـالم انـساني و اجتمـاعي ميـان همـه           
  .عمل بپوشد سازي خود جامه  ها از جمله مردم و حكومت، به رسالت مهم انسان انسان
  

  مبناي تأثيرگذاري انسان بر شرايط. ۳

ناي نفي اختيـار    پذيرد، اما اين به مع      هرچند انسان از شرايط محيطي و اجتماعي تأثير مي        
وي نيست، بلكه اين امكان درانسان هست كه درقبالِ فشارشرايط ايستادگي كند و رنگ              

                                                      
١ .         اسِ، فَابِ النائعمل مهاَطْلَب ،كدنع ماَهناَش و ،كنم كتيعر داَبع كُنلي ا فَـلاَ     وهرـتس ـنم ـقي اَحالاً، الووبياسِ عي الننَّ ف

و لَا تدخلَن في مشوِرتك بخيِلاً يعدلُ بِك عنِ الفَضلِ، و يعدك الفَقْر، و لَا جباناً يـضعفُك                  ... تكْشفَن عما غَاب عنك منها    
    لَا ح ورِ، ونِ الاُمبِالجَورِ    ع رالش لَك نيزريِصاً ي ...      وكطْـرلَـي يع مهضر دقِ، ثُمالص عِ وربِاَهلِ الو قاَلْص اَنَّ  ... و لَـماَع و

 .الرعيةَ طَبقَات لَا يصلُح بعضها الَّا بِبعضٍ
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انسان براساس اختيار   . نپذيرد ودرحدي فراتر برشرايط فردي واجتماعي نيز تأثير بگذارد        
تواند در برخي شرايط تأثير بگذارد و درميـان   هاي زيادي كه درخود دارد، مي       وتوانمندي

البته تأثيرگذاري  . ها باشد، اما رنگ و نقش آنها را نپذيرد و بر آنها نيز تأثير بگذارد                انسان
باشد؛ به عنوان نمونه، تأثيرگذاري حضرت        هايي مي   انسان برشرايط داراي شدت وضعف    

هـا و     تـأثير ناملايمـت     بر قومش اندك بود اما با اين وجـود آن حـضرت تحـت             ) ع(نوح
  . اش را تا به آخر به انجام رسانيد  و وظيفههاي قومش قرار نگرفت لجاجت

قومم را شب و روز دعوت كردم، دعوت        ! بارخداي من «: فرمايد  مي) ع(حضرت نوح 
و نصيحت من جز بر فرار و اعراض آنها نيافزود و هرچه آنها را به مغفـرت و آمـرزش                    

 و لجـاج    تو خواندم، انگشت بر گوش نهادند و جامه به رخسار افكندند و بر كفر اصرار              
در بحث تربيت اجتماعي،    ). ۵نوح، آية   (» ١ورزيدند و سخت راه تكبر و نخوت پيمودند       

اي بـر افـراد    تلاش بر آن است كه متربيان بياموزند كه به درستي تأثيرات مثبت و سازنده 
اي عمل كنند كه حدود آزادي و اختيارشان، آسـيبي            گونه  و محيط خود داشته باشند و به      

 و جامعه نزند، بلكه از اختيار و توانشان در جهت ترقي و تعالي جامعـه،                به حقوق مردم  
  . مردم و خودشان بهره بگيرند

در بحث حقوق دوستان نسبت به همـديگر، و تـأثيرات صـحيح و             ) ع(حضرت علي 
 :فرمايـد  سالمي كه انسان بايستي در روابط اجتماعي بر دوسـت خـود داشـته باشـد مـي         

ردد، تو پيوند دوستي را برقرار كن، اگر روي برگرداند تو بـا             چون برادرت از تو جدا گ     «
گزينـد تـو    او مهرباني كن، و چون بخل ورزد تو بخشنده باش، هنگـامي كـه دوري مـي        

گيـر، و بـه هنگـام گنـاهش عـذر او بپـذير؛        گيرد تو آسـان  نزديك شو، چون سخت مي  
دوسـتانت    فوق را با غير    مبادا دستورات . باشي، و او صاحب تو      كه گويا بنده او مي      چنان

  ).۳۸۰، ص۳۱، نامه البلاغه نهج(» ٢...كار گيري به

                                                      
، فَلَم يزِدهم دعاءِي الَّا فراراً، و اَني كُلّما دعوتهم لتغفرلَهم جعلُـوا اَصـابِعهم فـي      قَالَ رب اني دعوت قَومي لَيلاً و نهاراً       . ١

 .أذَانِهِم و استغشوا ثيابهم و اَصروا و استكْبروا استكباراً

٢ .      مالس نائزخ هدي بِياَنَّ الَّذ لَماع و                 كيعطيل الَهساَنْ ت كراَم و ،ةابجبِالا كَفَّلَ لَكت اءِ، وعي الدف نَ لَكاَذ الاَرضِ قَد و اتو
كمرحيل همرحتست و ...ةوبالت نم اتنْ اَسا كعنمي لَم و. 
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اند؛ ازجملـه     هاي متفاوت فراواني براي تأثيرگذاري انسان اشاره نموده         حضرت به راه  
گذاري بر دوستان، افزايش منزلت و درهم شكـستن مخالفـان خـود و افـزايش                  راه تأثير 

بـا سـكوت   «: انـد  گونه بيـان نمـوده    است و اين   ياران كه از مباحث مهم تربيت اجتماعي      
كند و با بخشش،      شود و با منصف بودن دوستان را فراوان مي          بسيار، وقار انسان زياد مي    

ها، بزرگـي   قدر و منزلت فرد بالا رود و با فروتني، نعمت كامل شود و با پرداخت هزينه              
بـا شـكيبايي در برابـر    و سروري ثابت شود و روش عادلانه، مخالفان را درهم شـكند و     

  ).۴۸۲، ص۲۲۴همان، حكمت (» ١خرد، ياران انسان زياد گردند بي
حضرت راجع به امر تأثيرگذاري رهبر بر زيردستانش و راه جلب توجـه و حمايـت                

نيكوكاريـت در حـق     «: فرمايـد   هرچه بيشتر آنها و حفظ كيان حكومت چنين توصيه مي         
انا برترين روشـني چـشم زمامـداران، برقـراري        هم... آنان را، هرچند اندك، خوار مپندار     

و خيرخواهي آنـان    ... عدالت در شهرها و آشكار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است           
زماني است كه با رغبت و شوق پيرامون رهبر را گرفته و حكومـت بـار سـنگيني را بـر               

 سـتايش  پس آرزوهاي سپاهيان را برآور و همواره از آنـان ... دوش رعيت نگذاشته باشد   
انــد برشــمار، زيــرا ايــن كــار شــجاعان آنهــا را  كــن و كارهــاي مهمــي كــه انجــام داده

  ).۴۰۸، ص۵۳همان، نامه (» ٢...انگيزد برمي
داري و نـوع رفتارهـاي حـاكم و           در بياني ديگر راجع به حكومـت      ) ع(حضرت علي 

 بـا مـردم   خواهد رفتاري متعـادل     گذارد، نظر داده و از حاكمان مي        تأثيري كه به جاي مي    
حـضرت چنـين   . داشته باشند تا تأثيرگذاري آنها مثبت، مفيـد، جـذاب و عادلانـه باشـد             

عدالت را بگستران و از ستمكاران پرهيز كن كه ستم، رعيت را بـه آوارگـي                «: فرمايد  مي
  ).۵۳۰، ص۴۷۶همان، حكمت (» ٣انجامد كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشير مي مي

                                                      
١ .      ي صفَةبالن ةُ وكونَ الهَيبمت تالص بِالاحتمـالِ                بِكثرة و النِعمـة ـتمواضـعِ تبالت ارِ والاَقد عظمالِ تافضبِال نَ ولوكثَر المُواص

 .الُمون يجِب السودد و بالسيرة العادلة يقهر المَناوي و بالحلم عن السفيه تكثر الانصار عليه

فـان عطفـك علـيهم يعطـف     ... ة الي بذل النصيحة لك و حسن الظن بك       ولاتحقرن لطفاً تعاهدم به و ان قل فانه داعي        . ٢
فافسحفي آمالهم و واصل في حسن الثنـاء علـيهم و       ... قلوم عليك و ان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد           

 .تعديد ما ابلي ذوو البلاء منهم فان كثرة الذكر لحسن افعالهم ز الشجاع و تحرض الناكل

 .عمل العدل و احذر العسف و الحيف العسف فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الي السيفاست. ٣
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تـرين راه تأثيرگـذاري مثبـت و     تـرين و عـام      ميل، گسترده اي به ك    حضرت در توصيه  
ها در تمام ابعاد فردي و اجتماعي را كسب رضايت و شـادماني مـردم             خداپسندانة انسان 

ات را دستور ده روزها را در به دسـت            خانواده! اي كميل «: فرمايد  االله دانسته و مي     و خلق 
سوگند به خدايي كه صداها     . كوشندها را در رفع نياز خفتگان ب        آوردن بزرگواري و شب   

» ١شنود، هركس دلي را شاد كند، خداوند از آن شادي، لطفي را براي او قـرار دهـد       را مي 
براساس بيان اين حكمت، تربيـت اجتمـاعي موفـق بـا            ). ۴۸۶، ص ۲۵۷همان، حكمت   (

ه را ها، امكان مفيد بودن افراد براي خود، خدا و جامع            انسان  پرورش استعداد تأثيرگذاري  
حتي عوامل معنوي چون دعا و درخواست از خداونـد  ) ع(حضرت علي. سازد  فراهم مي 

انسان با دعا بر قضا و قـدر الهـي          . داند  را، سبب تأثيرگذاري انسان بر خود و ديگران مي        
اين سـفارش حـضرت     . كند  گذارد و حتي خطاهاي خود و ديگران را جبران مي           تأثير مي 

حـضرت  .  كار گرفته شود    ن و در حق ساير افراد جامعه به       تواند توسط مؤمني    مي) ع(علي
هاي آسمان و زمين در دست او اسـت، بـه تـو              بدان خدايي كه گنج   «: فرمايد  مي) ع(علي

اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهـده گرفتـه اسـت، بـه تـو فرمـان داده از او                        
رت ارتكـاب گنـاه درِ      در صو ... بخواهي تا عطا كند، درخواست رحمت كني تا ببخشايد        

  ).۳۷۶، ص۳۱همان، نامه (» ٢توبه را مسدود نكرده است
دهي به تأثيرگذاري هر فرد و حتي اجتماع بر افـراد   نظام تربيتي، بايستي در پي جهت 

اين صورت هر كسي براساس ديد و بـاور خـود، دسـت بـه انجـام                  ديگر باشد، در غير   
  .تي مخربي داشته باشدزند كه ممكن است اثرات نامطلوب و ح كاري مي

  

  اصل مسئوليت و اداي وظيفه

مبناي تأثيرگذاري انسان، بيانگر اين حقيقت است كه وي نبايد از تأثيرگذاري بر شـرايط           
تواند در همـه      مسئوليت نشان دهد، هرچند كه او نمي        توجه و بي    طفره رود و خود را بي     

                                                      
فو الذي وسع اسمه الاصـوات مـا مـن     . مر اهلك ان يروحوا في كسب المكارم و يدلجوا في حاجة من هو نائم             ! يا كميل . ١

 .احد اودع قلباً سروراً الا و خلق االله من ذالك السرور لطفاً

٢ .اعواَلُهساَنْ ت كراَم و ،ةابجبِالا كَفَّلَ لَكت اءِ، وعي الدف نَ لَكاَذ الاَرضِ قَد و واتمالس نزائي خاَنَّ الَّذ لَم. 
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 ـ    . موارد زندگي تأثيرگذار باشد    ن حقيقـت اسـت كـه بايـستي         اصل مسئوليت، بيـانگر اي
مقاومت فرد را در قبال شرايط افزايش داد و او را آن چنان گرداند كه به جاي پيروي از                   

هـاي    ايـن پيـروي از رهيافـت      . هاي درون خود تبعيت كند      فشارهاي بيروني، از رهيافت   
لازم به ذكر است گرچه بايدها      . ناميم  دروني را احساس مسئوليت يا احساس تكليف مي       

آور هستند، اما ممكن است فـرد در مقابـل آن احـساس مـسئوليت      وانين بيروني الزام و ق 
در بحـث تربيتـي، منظـور از احـساس          . نكرده و به آن بدبين باشد و آن را عمـل نكنـد            

شده را دروني  هاي ارائه     اي بپرورانيم كه آموخته     گونه  مسئوليت اين است كه متربيان را به      
كه با اكراه و اجبـار، وادار بـه كـاري     ه و عملي نمايند نه اين   كنند و با طيب خاطر پذيرفت     

اگر شخص با باورِ دروني به حقيقت مطلبي اذعان كرد، تا حد زيادي بـه رعايـت     . شوند
درحقيقت اگر انسان از درون     . بند خواهد بود    و حفظ مسئوليت خود در قبال آن امر پاي        

كند و  ده و به وظيفة خود عمل مي      خود احساس مسئوليت و وظيفه كند، دست به كار ش         
درحقيقت، قـدرت  . توانند جلوي اداي وظيفه او را بگيرند موانع و عوامل بيروني نيز نمي  

تأثيرگذاري باورِ دروني هر انسان در انجام يك وظيفه، از هـر عامـل يـا قـانون بيرونـي                    
ه و در راه    ترين افراد جامعه معرفي نمود      خود را مسئول  ) ع(حضرت علي . باشد  بيشتر مي 

خواستم   من اگرمي «: فرمايد  حضرت مي . كند  پوشي مي   مسئوليت ازبسياري امورچشم   اداي
هاي ابريشم، براي خود غذا و لباس فراهم كنم،           توانستم ازعسلِ پاك ومغزگندم وبافته      مي

كه در حجـاز و يمامـه كـسي           درحالي... اما هيهات كه هواي نفس من بر من چيره گردد         
). ۳۹۴، ص ۴۵همـان، نامـه     (» ١... ناني نرسد يا شكم سـيري نخـورد و         باشد كه به قرص   

همچنين حضرت، احساس وظيفه و مسئوليت را علت پذيرش خلافـت مـسلمين بيـان               
كردند و خداوند     اگر حضور حاضران نبود و ياران حجت را بر من تمام نمي           «: فرمايد  مي

ن و گرسنگي مظلومان سكوت     بارگي ستمگرا   از علما پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم        
  ). ۳۰، ص۳همان، خطبه (» ٢كردم نكنند، مهارِ شتر خلافت را رها مي

                                                      
١ .           سن حِ، وذَا الْقَمابِ هلُب لِ، وسذَا الْعفَّي هصليَ ما ،الطَّرِيق يتدتلَاه ئْتش لَو و ذَا الْقَـزجِ هنِـي    . ائبغلاَنْ ي ـاتيهه ـنلَك و

ايوعِ... هببِالش لَه هدلَا ع صِ، وي الْقُرف لَه علَا طَم نم ةمامجازِ اَوِ الْيلَّ بِالْحلَع و. 

خذَ اللُه علي الْعلَماءِ اَلّا يقَاروا علَـي كظَّـة ظَـالمٍ و لَـا سـغبِ      لَو لَا حضور الحَاضرِ، و قيام الحُجة بِوجود الناصرِ، و ما اَ    . ٢
 .مظلُومٍ، لَاَلقَيت حبلَها علَي غَارِبها
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خوبي احساس مسئوليت    باشد، به   يافتة مكتب اسلام مي     رشكه خود پرو  ) ع(علي حضرت
برمن «: شمرد گونه برمي  هاي رهبري را اين     هايش، مسئوليت   نمود و در فرازي از خطبه       مي

آوري خراج و قضاوت بين مـسلمين را و   المال، جمع   شكر، شهر، بيت  سزاوار نيست كه ل   
  ).۱۶۰، ص۱۱۹همان، خطبه (» ١كنندگان را رها سازم گرفتن حقوق درخواست

حضرت در سخنان فوق، رهبر را به عنوان ركن ادارة يـك جامعـه كـاملاً تأثيرگـذار                  
ايـن امـر نتيجـة تربيـت        . فرمايد  كند و طفره رفتن از هر مسئوليتي را نهي مي           ارزيابي مي 

شدن احساس وظيفـه در   اجتماعي مبتني بر اسلام اصيل و خداپسندانه و حاكي از دورني     
داري نداشـته و تمـام        باشد؛ چرا كه ايـشان طمعـي در رياسـت و حكومـت              حضرت مي 

حـضرت  . تلاششان براي انجام وظيفه و تأثيرگـذاري مـورد رضـايت خـدا بـوده اسـت            
مر مهم اداي مسئوليت رهبر در قبال وظايفش اشاره و تأكيد           در سخني ديگر به ا    ) ع(علي
فرمايد كه اگر مسئوليت رهبري به خوبي انجـام شـود و ايـن تأثيرگـذاري در حيطـة                 مي

  . شود مسئوليت باشد موجب توسعه و گسترش نعمت الهي مي
آگاه باشيد حق شما اين است كه جز اسرار جنگـي، هـيچ رازي    «:فرمايد  حضرت مي 

ن ندارم و كاري را جز حكم شرع بدون مشورت انجام ندهم و در پرداخت حـق                 را پنها 
اي  گونـه  شما كوتاهي نكرده و در وقت تعيين شده آن، حقتان را بپردازم و با همة شما به     

شده را انجام دهـم، بـر خداسـت كـه      هاي ياد مساوي رفتار كنم، پس وقتي من مسئوليت  
  ).۴۰۰، ص۵۰همان، نامه (» ٢هاي خود را بر شما ارزاني دارد نعمت

هـاي آحـاد يـك     قطعاً نظام تربيت اجتماعي با آمـوزش كامـل وظـايف و مـسئوليت        
تواند نقش كليدي و مهمي را در ترقي و توسعة ابعاد مختلف يك جامعه ايفا                 جامعه، مي 

  .كند و مصداق صحبت حضرت در زمينة توسعه نعمات و رفاه اجتماعي گردد
  

  مبناي حسن. ۴

، ۱۳۷۵خليل جر،   (رود     لغت به معني زيبايي و نيكويي و ضد زشتي به كار مي            حسن در 

                                                      
١ .مالمُسل نياءَ بالْقَض ضِ، وةَ الاَرايجِب المَالِ و تيب و رصالم و دالجُن عاَد يي لغنبلَا ي وبيِنقُوقِ المُطَالي حف ظَرالن و ،ين. 

٢ .                          لُّه وحن ملَكم ع رلَا اُوخ كم وي حلَّا فكُم اَمراً اوند لَا اَطوِي ي حربٍ ولَّا فاً ارونكُم سز دجحتلَّا اي اندنَّ لَكُم عا اَلا و
 . في الحقِ سواءً فَاذا فَعلت ذَلك وجبت الله عليكم النِعمةُلَا اَقف بِه دون مقطَعه و ان تكونوا عنديِ
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باشد،   ها مي   در واقع همة اموري كه ناشي از عشق و گرايش به كمال در انسان             ). ۸۳۲ص
ها به كمـال      هاي رساندن انسان    در فطرت انساني نهاده شده است كه همة اين امور زمينه          

هـا و     رخواهي و زيباگرايي انسان و دوري او از زشـتي         خي. سازد  مطلق الهي را فراهم مي    
شود، يكي از فطرياتي است كه خداوند         ها كه در قالب وجدان اخلاقي شناخته مي         پليدي

هـا را دعـوت بـه خيـر و نهـي از       اين قـوه، انـسان  . ها قرار داده است در نهاد همة انسان 
 دارد؛ يعنـي گـرايش بـه        انسان به فطرت خود گرايش به خيـر اخلاقـي         «. كند  ها مي   بدي

هـا و     گريزي است، بلكه تمايـل ذاتـي بـه فـضيلت            اموري كه فراتر از سودجويي و زيان      
  ).۹۱، ص۱۳۷۹دلشاد تهراني، (» ها دارد كرامت

هـا و     داند كه انسان را متمايل به نيكي        پس اسلام وجدان اخلاقي را نيروي باطني مي       
ط، وراثت و تربيـت را در تـشكيل شخـصيت    توانيم اثر محي     گرچه نمي . كند  ها مي   زيبايي

نقـص و كامـل، انـسان را          انسان انكار كنيم، اما اين نكته هم روشن است كه خداوند بي           
هـا قـرار داده اسـت و ايـن نيـرو را تأثيرگـذار و          داراي توان گرايش به خيرات و خوبي      

سـت كـه وي   ارادة انسان ا. تر از عواملي چون وراثت و محيط قرار داده است          بعضاً قوي 
شـدن را دارد      گونـه     انسان تـوان همـه    «. گرداند  را متمايل به انجام خيرات و يا شرور مي        

  ).۵۲، ص۱۳۷۹همان، (» ولي چگونه شدنش به خواست و تربيت اوست
ضمن توضيح جريان خلقت انسان، علت سجدة فرشـتگان بـر آدم            ) ع(حضرت علي 

مـت و ارزش وجـودي انـسان بيـان     را گردن نهادن به فرمان خدا و خشوع در برابـر كرا  
ت خاص و ويژة انسان اسـت، خلقتـي   قاين مطلب بيانگر وجود كرامت و خل. فرمايد  مي

: فرمايـد  حضرت مـي . باشد خواهي مي كه داراي فطرياتي نيك چون خيرخواهي و زيبايي   
سپس از فرشتگان خواست آنچـه كـه بـر عهـده دارنـد انجـام دهنـد و عهـدي را كـه                        «

گونه به خـاطر كرامـت و ارزش مقـام انـسان بـر آدم سـجده        جام دهند، اين اند ان   پذيرفته
  ).۲۲، ص۱، خطبه البلاغه نهج(» ١كنند

نقل است كه ايشان در تفسير آيه و ـ هديناه النَّجـدين ـ    ) ع(در روايتي از امام صادق

                                                      
١ .هتتكرمالخُنوعِ ل و لَه جودبِالس غَاني الاليهِم فا هتصيو هدع لَديهِم و هتديعي االلهَ المَلائكةَ واداست و. 
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» ١منظور خير و شري است كه خداوند در ذات انسان به وديعه نهـاده اسـت               «: اند  فرموده
  ). ۳۲۲، ص۱۳۶۲فلسفي، (

باشد، اما در واقع اين خـود انـسان    يعني انسان داراي ويژگي حسن، نيكي و بدي مي 
  .شود ها به دلخواه استفاده نموده و به خوب و يا بد متمايل مي است كه از اين زمينه
ها بهره گرفتـه   ها به سمت خوبي ونيكي تواند از ويژگي گرايش انسان نظام تربيتي مي  

ها    درجهت تزيين وآراستن اهداف، مسائل ومواد آموزشي بهترين بهره را ببرد و انسان             و
ها،   كه جزء نقش   آنچه. سمت اهداف ومسائل موردنظر آموزشي بكشاند      را هرچه بيشتر به   

تواند در شكلي زيبا و جذاب ارائه شـود، تـا         وظايف و روابط ميان افراد جامعه است مي       
. چه بيشتر به آن متمايل شده و براي عمـل بـه آن اقـدام كنـد           طبيعت زيباپسند انسان هر   

دهي   پسندي انسان بجا و مناسب تحريك، تشويق وجهت         كه اگر نيكي وزيبا    شكي نيست 
واسـطه   كند بدين داند وتلاش مي انجام خيرات وحسنات مي   را متعهد به   شود؛ انسان خود  

ها را چون دين و تكليفـي         كيانجام ني ) ع(حضرت علي . بركمالات و تعالي خود بيافزايد    
گونـه    ايـشان ايـن   . باشـد   داند كه انسان صاحب كرامت و شريف در پي اداي آن مـي              مي
النفس، نيكوكاري و حسن عمل ديني است كـه           در نظر انسان شريف و كريم     «: فرمايد  مي

  ).۲۶۶، ص۱، ج۱۳۶۶فريد، (» داند بر ذمه اوست و خويشتن را به اداي آن موظف مي
  

  راستگياصل آ

اصل آراستگي مبين اين امر است كه در جريان تربيت، بايد صورت هر آنچه كه عرضـه                 
البتـه در اصـل آراسـتگي،       . ها در متربي برانگيخته شود      شود را نيك آراست، تا رغبت       مي
توان از دو نوع آراستگي از بعد رواني ـ دروني، و از بعد واقعيت خـارجي موضـوع     مي

ور از آراستگي باطني همان آراستگي در نيت و بـاطن هـر عمـل          منظ. تربيت بحث نمود  
  .كند است كه شخص در درون خود، قصد انجام كاري مي

اش را  اي تربيت شده باشد كه قصد و نيت باطني        گونه  بايستي طبق اين اصل متربي به     
كه اگر نيت و قصد ناپسند و خلافي داشته باشـد، آنگـاه               چرا. صاف، پاك و الهي گرداند    

                                                      
 .نجد الخير و الشر. ١
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. گـذارد  هاي ظاهري تأثير جدي در او نمـي  افتد و آراستگي    در ظاهر عمل او نيز مؤثر مي      
در بيان تأثير زيبايي و آراستگي درون بر آراسـتگي بيـرون و بـالعكس              ) ع(حضرت علي 

و بدان كه هر ظاهري باطن مناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پـاكيزه           «: فرمايد  چنين مي 
  ).۲۰۲، ص۱۵۴، خطبه البلاغه نهج(» ١طن آن هم پليد استاست و آنچه ظاهرش پليد، با

هاي دروني و بيروني هر كدام تأثيرات جدي در امر تربيت بر جـاي                مسلماً آراستگي 
هـاي بـاطني در       گذارد ولذا آراستن مطالب، مواد و محيط آموزشي به همراه آراستگي            مي

امـر  . يج تربيتـي دسـت يـابيم      واسطه به حداكثر نتا     باشد تا بدين    افراد لازم و ضروري مي    
در خطبـة   ) ع(آراستگي به امور باطني و ظاهري به قدري مهم است كـه حـضرت علـي               

هـايي    ايـشان بـه ويژگـي     . داند  هاي پرهيزگاران مي     داشتن آن را از شروط و ويژگي       ۱۹۳
روي در تـوانگري، بـه    خويي، ايمان، در دانش حـريص بـودن، ميانـه           چون دينداري، نرم  

  .فرمايد اشاره مي... ل بودن ودنبال كسب حلا
در بحث تربيت اجتماعي، تأكيد زيـادي روي آراسـتگي ظـاهري مـسائل و مطالـب                 

آراستگي ظاهري يك عمل كه بيشتر منظور نظر اين اصل          «. تربيتي و آموزشي شده است    
شـود،   كه روابط ميان مربي و متربي و آنچه در اين ارتباط عرضـه مـي         باشد، يعني اين    مي

  ).۱۱۷، ص۱۳۷۴باقري، (»  وضعيتي زيبا و آراسته ارائه گرددبايد با
: فرمايـد  راجع به آراستن شخصيت به زيورهاي ظاهري چنـين مـي          ) ع(حضرت علي 

اي شـفاف     دانش، ميراثي گرانبهاست و آداب زيورهـاي هميـشه تـازه، و انديـشه آيينـه               «
  ).۴۴۴، ص۵، حكمت البلاغه نهج(» ٢است

هايي كه در تعليم و تربيت مؤثرند را، هم           مكان آراستگي بر همين اساس بايد تا حد ا      
از وظـايف حكومـت   ) ع(اين مهم در كلام امام علي. در مربيان و هم متربيان ايجاد نمود      

كه حضرت آراستن مردم به زيـور علـم و    و متصديان امر تربيت دانسته شده است، چنان 
ند و انـدرزهايي كـه پيـامبران در         من پ ! اي مردم «: نمايد  ادب را از اقدامات خود بيان مي      

ميان امت خود داشتند، در ميان شما نشر دادم و وظايفي كه جانـشينان پيـامبران گذشـته              

                                                      
 .طناً علي مثاله فَما طَاب ظَاهره طَاب باطنهو اعلَم اَنَّ لكلِ ظاهرِ با. ١

 .اَلعلم وِراثَةُ كَريمةٌ و الَاداب حلَلٌ مجددةٌ و الفكر مرأةٌ صافيةٌ. ٢
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» ١... شـما را ادب كـردم   در ميان امت خود به انجام رساندند، تحقق بخشيدم و با تازيانـه       
  ).۲۴۸، ص۱۸۲همان، خطبه (

اي شرايط را مهيـا سـازد         گونه  كند به  نگر، سعي مي    جانبه  تربيت اجتماعي موفق و همه    
كه متربيان، هم در ظاهر و هم در باطن خـويش بـه يـك آراسـتگي شايـسته و مناسـبِ                
شخصيت كريمانة انساني دست يابند و در ساية همين آراستگي، افراد بـه بهتـرين وجـه     
ممكن سعي خواهند نمود آراستگي ظاهر و باطن خود و سـاير افـراد را حفـظ كننـد و                    

اي به شخصيت ظاهري و بـاطني         اي به وظايف خويش عمل نمايند كه هيچ لطمه          ونهگ  به
تر شود و اين يك هـدف مهـم        ها نخورده و كرامت و عزت همگي حفظ و متعالي           انسان

  .تربيت اجتماعي است
  
  گيري بندي و نتيجه جمع

وجـود  در اين مقاله تلاش گرديد تا به تبيين و بررسي مباني و اصول تربيت اجتمـاعي م                
نتايجي كه از تبيين مباني و اصول تربيـت         . پرداخته شود ) ع(البلاغه حضرت علي    در نهج 

  .باشد البلاغه حاصل شد به شرح زير مي اجتماعي در نهج
از تحقق فوق مبناي كرامت و تأثيرگذاري بر شرايط و تأثيرپذيري از شرايط و مبناي               

ه ويژگي شرافت و بزرگي خلقـت     مبناي كرامت اشاره ب   . حسن مورد بررسي قرار گرفت    
انسان دارد؛ لذا به كمك اصل عزت ـ يعني توانمند نمـودن انـسان در حفـظ كرامـت و      

مبناي تأثيرپذيري انسان بيـانگر  . كنيم ارزش انساني خودش ـ شرافت انساني را حفظ مي 
اين امر است كه انسان در معرض افكار، حالات و حوادث مكان و زمان قرار دارد، لـذا                  

پـردازيم تـا    راي كنترل تأثيرات اين عوامل به اصلاح شرايط طبيعت و روابط انساني مي         ب
مبناي تأثيرگذاري انسان، اشاره به     . بتوانيم تربيت مناسب و دلخواه را بر انسان اجرا كنيم         

آفريني انسان در اجتمـاع   ويژگي تأثيرگذاري انسان، اشاره به ويژگي تأثيرگذاري و تحول        
پذيري، انـسان را متوجـه و متمايـل بـه نـوع و          ارد؛ لذا طبق اصل مسئوليت    و عالم دنيا د   

                                                      
مـا اَدت الاَوصـياءُ الي مـن بعـدهم و     اَيها الناس اني قَد بثثت لَكُم المَواعظَ الَّتي وعظَ الاَنبياءُ بِها اُممهم و اَديت الـيكُم       . ١

  .اَدبتكم بِسوطي فَلم تستقيموا



 ۳۵               البلاغه تبيين مباني و اصول تربيت اجتماعي در نهج

براسـاس مبـاني و     . كنـيم   هـا مـي     هاي مثبت و مناسبش بر دنيا و انسان         ميزان تأثيرگذاري 
  .توان به تربيت اجتماعي مناسب و مورد نظر مكتب اسلام يافت اصول مذكور مي

دهـد فردگرايـان، فـرد را      نـشان مـي  گرا ها راجع به دو ديدگاه فردگرا و جمع    بررسي
هـاي انـسان را،       داننـد و مهمتـرين عامـل كـنش و واكـنش             داراي اصالت و اولويت مـي     

دانند و جامعـه را فقـط بـستر شـكوفايي اسـتعدادهاي انـسان                 خصوصيات رواني او مي   
رو  اين گروه جامعه را طفيلي و دنبالـه . دانسته و نقش ديگري براي جامعه متصور نيستند 

اي معتقدند كه فـرد را قـادر سـازد تـا              دانند و به تربيت اجتماعي      يشه و عمل فرد مي    اند
گرايان معتقدند که فرد از طريـق         جامعه. ديگران را به صورت مفيد و سنجيده كنترل كند        

تـأثير    كند و هيچ تمايل فطري نيز ندارد و فرد در جامعه تحـت              وراثت چيزي كسب نمي   
كنـد، پـس     شرايط اجتماعي بر انديشه و اعمال فرد اثـر مـي  باشد و جانبة اجتماع مي  همه

باشد و لـذا تربيـت اجتمـاعي، افـراد را      جامعه واقعيتي اصيل است و فرد تابع جامعه مي      
  .كند با معيارهاي مورد قبول جامعه هماهنگ شده و به آن عمل كنند قادر مي

البلاغـه،    جنه ـ(انسان موجودي است داراي فطرت توحيدي       ) ع(به نظر حضرت علي   
. از طرفي انسان برخوردار از تعقل و اختيار است       . و تأثيرپذير از ويژگي وراثت    ) ۱۵نامه  

با فردگرايان در اعتقاد بـه فطـري بـودن برخـي            ) ع(پس وجه اشتراك نظر حضرت علي     
. البته فردگرايان در مباني ديني معتقد به امور فطري هستند نه در جاي ديگـر           . امور است 

بـا نظـر فردگرايـان      ) ع(د اختيار براي انسان نيز بـين نظـر حـضرت علـي            در مورد وجو  
، انـسان را    )ع(اشتراك وجود دارد، با اين توضيح كه اختيار مـورد قبـول حـضرت علـي               

بخشد تـا درسـت       آورد و اين اختيار انسان را توان مي         پاسخگو در قبال مسئوليت بار مي     
مسئوليتي نموده و     از كساني كه بي   . درا از نادرست جدا نموده و به امور درست عمل كن          

و انـسان را  ) ۷۸حكمـت  همـان،  (زنند ابراز تنفـر نمـوده اسـت     امور جامعه را برهم مي 
 و  ۹۸، بنـد    ۳۱نامـه   همـان،   (و تأثيرگذار   ) ۲۱، بند   ۳۱نامه  همان،  (پذير    موجودي تربيت 

ثيرپـذيري  دانسته و تأ  ) ۷۲ و حكمت    ۱۹، بند   ۳۱نامه  همان،  (و تأثيرپذير   ) ۴۷۶حكمت  
نـوعي رابطـة   ) ع(حضرت علي. داند انسان را به معني نفس استقلال و فرديت آدمي نمي         

گـرا تنهـا    شناسان فردگرا و جامعه كه جامعه متقابل بين فرد و جامعه قائل هستند؛ درحالي    
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جامعه و  ) ع(به نظر حضرت علي   . به تأثيرگذاري فرد و يا جامعه به تنهايي معتقد هستند         
كنند كه آن سرنوشـت    راي سرنوشتي هستند كه براي رسيدن به آن تلاش مي         مردم آن، دا  

و مقصد رو به سوي قرب الهي دارد، و وظيفة نظام تربيت اجتمـاعي اسـت كـه در ايـن      
بـراي هـر كـدام از       «: فرمايـد   حضرت در ارتباط با همين موضوع مي      . جهت حركت كند  

همـان،  (» وكاري به آنجـا برسـيد     شما عاقبت و پايان مهلتي تعيين شده است، پس با نيك          
هرچند جامعه داراي روح جمعي است امـا اسـتقلال افـراد را بـه رسـميت                 ) ۱۷۶ ةخطب
كنـد گرچـه حفـظ منـافع          شناسد و به بهانة حفظ وحدت، آزادي افراد را سلب نمـي             مي

: فرمايـد   در همين ارتباط مي   ) ع(حضرت علي . جمع، داراي اولويت در دين اسلام است      
ر دين دورويي ورزيد كـه همبـستگي و وحـدت در راه حـق، گرچـه از آن      پس مبادا د  «

» كراهت داشته باشيد از پراكندگي در راه باطل، گرچه مورد علاقة شما باشد بهتر اسـت               
  ).۱۴۷ ةخطبهمان، (

بخشي امـور مربـوط بـه         انجام اصلاحات اجتماعي و سامان    ) ع(به نظر حضرت علي   
 حضرت راجع بـه اهميـت انجـام اصـلاحات در          .عامة مردم، داراي اولويتي جدي است     

شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و كساني كـه ايـن              «: فرمايد  امور اجتماعي چنين مي   
رسد را، به ترس از خدا و نظم در امور زندگي و ايجاد صلح و آشـتي       وصيت به آنها مي   

ح دادن بين مردم    فرمود اصلا   كنم زيرا من از جد شما شنيدم كه مي          درميانتان سفارش مي  
رغـم   انـسان مـسلمان علـي     ). ۴۷نامـه   همـان،   (» از نماز و روزه يـك سـال برتـر اسـت           

هاي اجتماعي و فردي و قراردادهاي اجتماعي جامعه خود، خداونـد را محـور                مسئوليت
ها و يـا قطـع روابطـش بـا ديگـران را، بـه        دهد و تمام ارتباط و اساس كار خود قرار مي    

يافته مكتب علـوي   انسان تربيت). ۱۶۸خطبه همان، (دهد  نجام ميخاطر رضاي خداوند ا   
داراي چنان تربيت اجتماعي و فردي است كه بـراي تمـامي كـساني كـه در ارتبـاط بـا                     

هايي كـه دشـمن    كند و با تمام انسان خداوند هستند ارزش قائل شده و با آنها مراوده مي  
  ).۵۳نامه مان، ه(ستيزد  تعالي هستند، قطع ارتباط نموده و مي حق

كار خلق خداونـد      شناس و كمك    ها را افرادي مسئوليت     تربيت اجتماعي علوي انسان   
تربيت اجتمـاعي   . دارد  آورد و انسان را از هرگونه لطمه زدن به آحاد جامعه بازمي             بار مي 



 ۳۷               البلاغه تبيين مباني و اصول تربيت اجتماعي در نهج

هـاي    ها و ارزش    به معني سازگار شدن فرد با سنن و خواست        ) ع(موردنظر حضرت علي  
البلاغه همان يادگيري برقـراري رابطـه       نيست، تربيت اجتماعي در نهج    موجود در جامعه    

بـه عبـارت ديگـر تربيـت        . باشـد   صحيح با مردم و با خدا، براي كسب رضايت خدا مي          
نفسه  اي كه في    هاي اجتماعي   كند تا با ارزش     اجتماعي فراگردي است كه به فرد كمك مي       

ها و وظايفي كـه بـرخلاف         ور و ارزش  اند آشنا شده و با آن دسته از ام          معقول و مطلوب  
  .تربيت الهي و اسلامي است، قطع رابطه كند

ــه ــاكي از  يافت ــا ح ــن ه ــي   اي ــم م ــة مه ــاعي     نكت ــت اجتم ــاني تربي ــه مب ــد ك باش
باشـد و از مبـاني فلـسفي و علمـي             شده در اين تحقيق، مباني ديني مي       گذاشته بحث به

باني تربيـت اجتمـاعي مـوردنظر       م. موردنظر علماي علوم اجتماعي بحثي در ميان نيست       
هاي  هاي توصيفي و اخباري هستند كه ناظر بر توانمندي          البلاغه آن دسته از گزاره      در نهج 

انسان هـستند و انـسان را در جهـت شـكوفا كـردن اسـتعدادهايش در راسـتاي تربيـت             
  .كنند اجتماعي كمك مي

ل تربيـت   دهـد، اصـو     هاي تحقيق دربـاب اصـول تربيـت اجتمـاعي نـشان مـي               يافته
هـايي هـستند كـه مـا را در اجـراي تربيـت                اجتماعي، بيانگر روابط موجود بـين پديـده       

ريزي شـده اسـت و    تعالي پي اجتماعي كمك نموده و اين اصول براساس پيروي از حق    
  . شده جوامع ندارد ربطي به معيارهاي وضع
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